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Abstract2 

        Reference groups as the social capital of a society have a great role in the decline and growth of societies and the 
fall and strengthening of governments. On the other hand, it should be noted that governments typically seek to gain 
legitimacy and strengthen themselves by employing reference groups as their social capital, and this study seeks to 
explain the role of these groups and specifically the role of cultural elements in strengthening Umayyad rule. The 
result of this research is that the cultural elements of reference groups such as jurists, narrators and poets played a 
great role in strengthening the Umayyad rule, both in terms of legitimacy and political, spiritual and psychological 
strengthening. In terms of method, the data processing method in this research is descriptive-analytical and content 
analysis.. 
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 ان ی حکومت امو تی مرجع در تقو یهانقش گروه

 )مطالعه موردی: عناصر فرهنگی(
 1اکبر عالمیان علی   

 2چکیده
در انحطاط و رشد جوامع   ینقش فراوان  ،جامعه  کی  یاجتماع  ی هاهیمرجع به عنوان سرما  یهاگروه

تقو و  سقوط  سوحکومت  تیو  از  دارند.  حکوم  دیبا  گر ید  ییها  که  نوعا  تدانست  پ  ها  کسب    یدر 
تقو  تیمشروع گروه  باخود    تیو  سرما  یهااستخدام  عنوان  به  هستند  یاجتماع  ه یمرجع    نیا  .خود 

حکومت  تیدر تقو هاو مشخصا  نقش عناصر فرهنگی این گروه هاگروه ن ینقش ا  ن ییتب یدر پ قیحقت
  ن امحدث  هان،یمثل فق  ،مرجع  یهاگروه  عناصر فرهنگی  است که  ن یپژوهش ا  ن یا  جهیاست. نت  انیامو

و   ی روح  ،ی اسیس  تیو چه تقو  یبخشتیچه به صورت مشروع  ان،یحکومت امو  ت یشاعران در تقو  و
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 مقدمه
که با   ییهاباشاند، به گروه یاز آنکه به خود متک شیب ،خود یهابه نگرش یدهها در شاکلانساان

مرجع در   یهاامرجع ناام دارناد. گروه  یهااهاا هماان گروهگروه  ن یا  دارناد.  هیا اناد، تکآناان در ارتبااط
جاامعاه نقش   یو معنو   یمااد  ،یفکر   یدهدارناد و در خ   یمعاه نقش مهمآحااد جاا یساااااز فرهنا 

 .کنندیم فایرا ا ید یکل
 تیها در تقوگروه  ن یا یاساااب برا  ن یهم توان بریاساات که م  ن یادر این تحقیق  نگارنده  یمدعا

 میمدعا هساات  ن یدرصاادد اثبات ا  قیتحق  ن یرا قائل شااد. در ا قابل توجهیحکومت نقش  ایدولت   کی
  یفرهنگ  ،ینظام  ،یاجتماع ،یاسا یکه ابعاد سا  ،نفوذشاان در جوامع زانیمرجع به علت م  یهاکه گروه

اند.  داشاته  هیامیها و ازجمله حکومت بنحکومت تیدر تقو یفراوان  ییشاود، توانایرا شاامل م یو علم
 فراوانی یهاراه گروه  ن یافزود. در ایخود م یهاهیا پا تیا ها، بر تقوگروه  ن یحضاااور هم احکومت با   ن یا

 یار یا دولات را    ن یکاه ا  عنااصااار فرهنگی بودنادمرجع،   یهااگروه  ن یاز ا  ی. بخشااا انادداشاااتاه  دخاالات
هایی هسااتند که در بعد فکری و فرهنگی  در این بحث، منظور ما از عناصاار فرهنگی، گروهکردند. یم

اند که ما در این بحاث به  کومت امویان پرداختاهافزاری به تقویت حجامعاه اثرگاار هساااتناد و در بعاد نرم
 کنیم.سه گروه فقها، محدثان و شاعران اشاره می

  نیتوساا  ا  هیامیحکومت بن تیاساات که نوت تقو  ن ی. مدعا اهسااتندمرجع   یهااز گروه یکیفقها  
اقرار   انیبودند که به خلافت امو  ییدساته، فقها کیشاود.  یم  یبند دساته از افراد به ساه گونه دساته

 انیاطاعت از امو یدعوت از مردم برا  ت،یحما  گرید  نوتبا آنان پرداختند.  عتیو ب تیبه حما  داشاتند و
صاابر و سااکوت برابر  یفقها و دعوت آنان از مردم برا  تشااامل سااکو زین تیاز حما گریاساات. نوت د

از فقهاا  یبرخ یهمکاار  زین تیا حماا گرینوت د  کیا نناد.  دولات در اماان بماا  ن یبود تاا ازآزار ا  انیا اعماال امو
  یهمکاار   یشاااام را برا  یامو   یاز فقهاا هم بودناد کاه دعوت خلفاا  یبود. البتاه برخ  هیا امیباا دولات بن

در   .آوردناد  یرو   یباا دولات امو   یهم بودناد کاه باه همکاار   یادیا ز   یفقهاا  ،مقاابال  در.  رفتنادیپااینم
 .مخالف آنان دانست یاز فقها شتریرا ب انیامو یحام یتوان فقهایمجموت م

  یطلاب بر اثر شاااراتیا . شااااعران عاافنقش داشاااتناد انیا از امو  تیا در حماا زین یشااااعران درباار  
کردناد و رهساااداار درباار  یم  یاعلان همبساااتگ  یکساااب ثروت و مقاام، باا حز  امو  یو برا یاجتمااع

و محق بودن آنان در  انیاز خلافت امو  تیافزون بر حما  ه،یامیطرفدار بن  یشاادند. شااعرایدمشااق م
.  دندیمبادرت ورز  زینظام خلافت به سااالطنت ن  لیو تبد  یعهد تیول   هیاز نظر   یبانیمورد، به پشااات  ن یا

کردناد و در این امر تفااوتی بین آناان ه اطلاق مییا امآناان اوصااااا و القاا  مااهبی را بر خلفاای بنی
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زیرا در نظر آنان، خلفا نماینده اراده خداوند بودند   ؛نگریساتندیك چشام میگااشاتند و همگی را به  نمی
کاری و ساایر صافات خو  انساانی، همه داری، عدالت، خجساتگی، درساتو به لحاظ قداسات، امانت
 دانستند.  آنان را یکسان و برابر می

 انیا ت اموباه کماک حکوما   ث،یا بودناد کاه باا جعال حاد  ینامرجع، محادثا   یهاااز گروه گرید  یبخشااا 
روز داشاااتناد، باه عنوان عقباه حکومات   جاامعاه آن یبرا  یتیکاه نقش مرجع  ،هااگروه  ن یا.  شاااتاافتنادیم

 .کردندیم فایمردم با آن ا یحکومت و همراه  ن یا تیدر تقو ینقش فراوان یامو 
  ییهابه چه گروه انیدر عصار امو  فرهنگی مرجع  یهااسات که گروه  ن یا  قیتحق  ن یا یاصال سااال

 اند؟ داشته هیامیحکومت بن تیدر تقو یشود و چه نقشیاطلاق م

 موضوع نهیشیپ
مورد کار شاااده اسااات. گرچه تا به حال   ن یبکر اسااات و کمتر در ا یفراوان  دبحث تا حدو  نهیشااا یپ

نگاشااته شااده اساات و به  انیحکومت امو تیاز خواص در تقو  ینقش برخ  رامونیپ یمقالت گوناگون
 یوسااو اکبر مدینگاشااته ساا  ان« یدولت امو تیدر تقو هیاب  بن  ادیوان به مقاله »نقش ز تیعنوان نمونه م

عنصاار از مجموعه عناصاار   کیمعرفت اشاااره کرد که تنها به   یجیترو  هینشاار   284در شااماره  یانیتن
نوشااته شااده   یمرجع« مقالت  یهامورد »گروه  مرجع اشاااره کرده اساات. البته در  یهامتعلق به گروه

 و  قیبر مصااااد  ی»درآماد   توان باه مقاالاهیم  نادارناد. مثلا    یخیباا موواااوعاات تاار   یاطاسااات کاه ارتبا 
  ث،یقرآن و حد  ی،مطالعات اسالام  ی) فصالنامه پژوهشا  م« یمرجع در قرآن کر   یهاگروه  یهااخصشا 

 یهاهیبر نظر  دیکأ با ت یاجتماع  یشاناسا و روان  یشاناسا مرجع در جامعه یها»گروه  ( و مقاله92شاماره  
  له أ( اشاره کرد که در مورد مس20شماره   ،ینامه علوم اجتماعی) دوفصلنامه پژوهش  نگر« یمرتن و فست

 .ندارد خیبا تار  یمرجع« با موووعات گوناگون است و ارتباط یها»گروه
  ک ی  بامرجع«   »گروهی تئور تطبیق  .  دیآینوآورانه به شامار م یبحث  یرو بحث حاوار، از جهاتن یااز 

و موجود  بیا رق  هیا توان گفات کاه نظر یم باا  ینوآوراناه باه شاااماار آماده و تقر   اتیا ازجملاه نظر  ،یخیبرهاه تاار 
  یها مدعا را به اثبات رسااند که گروه  ن یا  یخیتوان با ارائه مساتندات تار یاسااب م ن یوجود ندارد. بر ا

اند.  داشاته  ینقش محور  ،یحکومت امو  تیو تقو میو تحک  یبخشا تیمقبول ،ییزاتیمرجع در مشاروع
 رینظ  یشااااعران وة،یمانند رجاء بن ح  یناشاااها ، محدث  داللهیمحمد بن مسااالم بن عب  رینظ  یهانیفق

 .اندکرده فایله نقش اأمس ن یاخطل در ا
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 مفاهیم

 های مرجعگروه -1
)وثوقی و نیاک خلق،  هاای داوری و اساااتناادی نیز معروا هساااتناد،، کاه باه گروههاای مرجعگروه

ساااازی آحااد جاامعاه نقش مهمی دارناد و در شاااود کاه در فرهنا هاایی گفتاه میباه گروه(209،  1370
یک جامعه  افرادبه دیگر سااخن    ؛کننددهی فکری، مادی و معنوی جامعه نقش کلیدی را ایفا میخ 
مقایساه ، دانندقبول داشاته و الگوی جامعه میافرادی که عقاید و عملکرد آنها را کوشاند خود را با می

هاای شاااود، »گروهکاه از آنهاا پیروی می ،هاای مورد مراجعاهگروهافراد یاا  این    کرده و الگوگیری کنناد.
 شوند.مرجع« نامیده می

 « هیمن یک روانشناب اجتماعی به نام »را مطرح کرد،   های مرجعنظریه گروهاولین شخصی که 
های خود بیش از آنکه به دهی به نگرششاکلها در انساان»  :گویددر تعریف این اصاطلاح میبود که 

،  1381صادیق ساروساتانی و دیگران، )هایی که با آن در ارتباطند، تکیه دارند«.خود متکی باشاند، به گروه
شاده به تحقیق شاناساان اجتماعی اسات که درباره تئوری بیان»نیوکمب« نیز یکی دیگر از روان  (152

هاای  هاا و تیییر نگرشگیری دریاافاتدر شاااکال هاای مرجعگروهپرداختاه اسااات. باه اعتقااد وی، نقش 
 (153، 1381صدیق سروستانی و دیگران، ) کننده است.افراد، مهم و تعیین 

این موواوت  بر   تعریف این اصاطلاح،شاناساان معروا، در جامعه ازیکی دیگر  »رابرت کی. مرتٌن«  
هایی  هایشاان را متناساب با گروهگیریهای خود، جهتها در رفتارها و ارزیابیکند که انساانکید میأ ت

 (160، 1381صدیق سروستانی و دیگران، )کنند.  گزینند، تنظیم میمیکه به عنوان چارچو  مرجع بر
رو چه هایی هستند که برای افراد جامعه چه به صورت فراگیهای مرجع گروهبه عبارتی دیگر، گروه

بر همین اسااااب، یک فرد  الگو و مرجع هساااتند. ،به صاااورت صااانفی از نظر فکر و اندیشاااه و عمل
شااامارد و برای اتخاذ تصااامیم  های مختلف زندگی خود مهم میمعیارهای گروه را برای ارزیابی جنبه

ارزیابی    های گروه، خود رادهد و بر اسااب معیارها و ارزشهای گروه را مد نظر قرار میخاصای، ارزش
)هلاکویی،  دهد.کند و رفتار خود را به صاورت مثبت یا منفی، در مسایر رفتار مقبول گروه، شاکل میمی

1356 ،56) 

 امیهبنی -2
 هایسرزمین   بر  سال 90برخی از آنان حدود  است که  قریش قبیله  بزرگ  هایتیره  از  یکی  امیهبنی
  )ابن هساتند قصای  بن  عبد مناا بن   عبد شام   امیة بن  نسال از این خاندان. کردند حکومت اسالامی
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  ،1373 قتیبه،  )ابن  .رسادمی  پیامبر ساوم جد عبد مناا، به  نسابشاان که  (74،  1418الندلسای،   حزم
 ربیعاه،  حبیاب،  عباد امیاه،  نوفال،  اصااایر،  امیاه اکبر،  امیاه  یعنی  عباد شااام ،  فرزنادان  میاان  از (72

با افزایش    (199-198  ،1410سلام،   )ابندارند. شهرت امیهبنی  به  اکبر  امیه نسل عبدالله، و عبدالعزی
  پسر  فرزند ده  امیه شهرت یافتند. امیهامیه، آنان هویتی جداگانه از بنی عبد شم  یافته و به بنینسل 

چهار فرزند  شاهرت یافتند.  به »عناب «  ابوسافیان و سافیان ابوحر ،  حر ، داشات که از میان آنان،
 )ابن کلبی،  شاااهرت یاافتناد.  »اعیااص«  باه نیز  عیص و ابوالعیص ابوالعااص،  هاای عااص،ناامدیگر او باه  

درگااشاااتناد. معااویاه و دو جاانشاااینش  کودکی ابوعمرو در  و  عمرو ناام  باه دیگر  فرزناد دو (38ص  ،1407
زماام خلافات را در دسااات داشاااتناد و باه »آل   64الی    41هاای  یعنی یزیاد و معااویاه دوم، کاه در ساااال

و مروان بن    (38ص  ،1407  )ابن کلبی،آمدندبه شاامار می  ن« شااهرت داشااتند، از »عناب « ساافیاابی
بر مصااادر امور بوده و به »آل مروان« مشاااهور بودند، از   132الی   64حکم و فرزندانش، که از ساااال  

 (74-73 ،1373 قتیبه،  )ابن  »اعیاص« بودند.

 حکومت -3
کشور و اداره کردن شئون اجتماعی و سیاسی  به معنای مصدری، فرمانروایی کردن بر یک شهر یا

که زمام امور اداره یک کشاور  ،ت حاکمهأ. به معنای اسامی نیز عبارت اسات از مجموعه هیاساتمردم 
های حضاور این خاندان در رسب امور در این تحقیق منظور از حکومت امویان، ساال را بر عهده دارند.

 شود.را شامل می 132حکومت در سال است که از دوره عثمان تا پایان این 

 نخبگان -4
شاااود. هاای فکری و رفتااری باا دیگران دارناد، نخباه گفتاه میباه خواص یاک جاامعاه کاه تفااوت 

گیری  های اجتماعی، جهتنخبگان گروهی هساااتند که در مناسااابت قدرت قرار دارند و در دگرگونی
قشاری هساتند که از لحاظ  فرادی از میان هرارزشای یا سااختار اجتماعی نقش معتنابهی دارند. آنان ا

ها به طور متوساا  از بقیه بالترند و شااامل انوات گوناگون نظیر: ساایاساای، ها و توانمندیاسااتعداد
 .مد نظر است ان فکری و فرهنگیهای نخبگشوند. در این پژوهش گونهنظامی، علمی و... می
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 سرمایه اجتماعی  -5
های یک جامعه اسات که باعث انجام  گروه  و  ه در رواب  بین افرادپتانسایل نهفت1سارمایه اجتماعی

اندیشااه اصاالی ساارمایه اجتماعی این اساات که خانواده،    (177  ،1386سااعادت، ) شااود.امور آنها می
تواند در شارای  بحرانی از دهند که یک فرد میدوساتان و همکاران دارایی بسایار مهمی را تشاکیل می

 کند.له برای گروه بیشااتر صاادق میأالبته این مساا  کند.منافع مادی اسااتفاده  آنها بهره گیرد یا برای 
یکی از عواملی کاه موجاب شاااد امویاان در شاااام نفوذ پیادا کرده و توجاه  (6  ،1384  )توسااالی ودیگران،

 های اجتماعی در شام و نفوذ منتفاان بود. شامیان را به خود جلب کنند، استفاده از سرمایه

 عناصر فرهنگی نخبه در عصر اموی
یم  توان عناصار فرهنگی نخبه در عصار اموی را در ساه دساته فقیهان، محدثین و شااعران تقسا می

 گونه برشمرد:کرد و نقش هریک از آنان در تقویت حکومت امویان را به عنوان گروه مرجع جامعه این 

 الف( فقیهان                                                           
توان مهم ارزیاابی کرد. باه تعبیر جرجی زیادان، نقش فقیهاان دربااری در حماایات از امویاان را می 

باه نظر می   (258،  4، ج1333 )زیادان،  فقهاای متملق مورد عناایات امویاان بودناد و ناه هماه فقهاا.« »فق  
عطوان، )اند.رساد که اکثر فقهای بلاد اسالامی در عصار امویان مشاروعیت خلافت آنان را تأیید کرده

تقریبا  همه فقهای شاام نیز وامن بیعت با امویان، از طرفداران پابرجا و مساتحکم آنان به   (12،  1371
به تعبیر»دکترعطوان«، فقهای شااامی »اشااد دعوة« نساابت به   (13،  1371عطوان،  )  آمدند.شاامار می

جود خلفای اموی با اساتفاده از جایگاه آنان میان مردم، از و  (33،  1371عطوان،  )خلافت امویان بودند.
 بردند.آنان نهایت بهره را می

 شناسی حمایت فقها از امویانگونه
 چگونگی حمایت این فقها نیز گوناگون بوده است:

 اقرار به خلافت امویان -1
  (13-12،  1371عطوان،  )یک نوت حمایت، اقرار آنان به خلافت امویان و مشروت دانستن آنان بود.
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به خلافت امویان را به ساااه بخش تقسااایم کرد. یک بخش از  توان فقهای اقرارکنندهدر این مورد می
اند. افرادی نظیر: سااعید بن  این فقها، فقهای اهل مدینه هسااتند که حمایت و بیعت با امویان داشااته

خشای     (13،  1371عطوان،  )آیند.مسایب، عرو  بن زبیر و عبدالله بن عمر، از همین افراد به شامار می
الحسان البصاری و عامر  توان به افرادی، مانند حسان بن ابیساتند که میدیگر نیز فقهای اهل عراق ه

بیشاتر فقهای شاامی نیز بهترین حامیان   (13،  1371عطوان، ) بن شاراحیل الشاعبی الکوفی، اشااره کرد.
   (13، 1371عطوان، ) کنندگان با خلافت امویان شام بودند.و بیعت

 امویاندعوت از مردم برای اطاعت از  -2
توان گفت که بیشااتر فقها در نوت دیگر حمایت، دعوت از مردم برای اطاعت از امویان اساات. می

پایرفته و با خلیفه اموی بیعت کرده بودند و دیگران را نیز عصاار اموی هرگونه اقدام برابر خلیفه را نمی
ان باه ناام فقیهاانی، ماانناد تو کردناد. در این مورد نیز میباه عادم اقادام و خروج بر واااد خلیفاه دعوت می

 عبدالله بن عباب، عبدالله بن عمر، عروه بن زبیر، ساعید بن مسایب،حسان البصاری و... اشااره کرد.
   (35-14، 1371عطوان،  )

 سکوت برابر اعمال امویان -3
نوت دیگر از حمایت نیز شاامل ساکوت فقها و دعوت آنان از مردم برای صابر و ساکوت برابر اعمال  

د تا ازآزار این دولت در امان بمانند. ان  بن مالک النصااااری، حسااان البصاااری و عامر بن  امویان بو
  (40-36، 1371عطوان،  )آمدند.شراحیل الشعبی الکوفی از این دست فقها به شمار می

 امیههمکاری با دولت بنی -4
ی از فقهاا هم امیاه بود. البتاه برخیاک نوت دیگر حماایات نیز همکااری برخی از فقهاا باا دولات بنی
  پایرفتند؛ مانند رد درخواست ولید بودند که دعوت خلفای اموی و کارگزاران آنان را برای همکاری نمی

بن عبدالملک توساا  یزید بن مرثد الهمدانی الدمشااقی، رد درخواساات حجاج ثقفی توساا  اباقلاب  
انی الفلسااطینی و رد الجرمی البصااری، رد درخواساات عمر بن عبدالعزیز توساا  هانی بن کلثوم الکن

  (41، 1371عطوان، )  درخواست سلیمان بن عبدالملک توس  اباسلمه حازم بن دینار المخزومی.
در مقابل فقهای زیادی هم بودند که به همکاری با دولت اموی روی آوردند، مانند والیان کوفه در 
زمان معاویه؛ یعنی: مییر  بن شاعبه، نعمان بن بشایر و واحان بن قی ، ولیت خراساان توسا  حکم 

اردن،   بن عمرو الیفاری، والی منصاو  عبدالملک و عمربن عبدالعزیز، یعنی عباد  بن نسای الکند در
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المهااجر المخزومی، والی خراج  والی منصاااو  عمر بن عبادالعزیز در آفریقاا، یعنی اسااامااعیال بن ابی
جزیره، میمون بن مهران الجزری، مسائول شارطه یزید، خالد بن معدان الکلاعی، مسائول شارطه ولید  

طا  النخعی بن عبدالملک، خالدبن اللجلاج العامری، مسائول شارطه عمر بن عبدالعزیز، حجاج بن ار 
البته در این میان فقهایی هم بودند که واد    (51-41،  1371عطوان،  ) ها مورد دیگر از این دسات.و ده

 که بحث ما در اینجا نیست.   (70-52، 1371عطوان،  )امویان اقدام کردند

 فقهای حامی امویان
ان این فقها، نام توان فقهای حامی امویان را بیشااتر از فقهای مخالف آنان دانساات. میدر کل می

ای میاان بخشااای از مردم چهاار فقیاه مشاااهورتر از بقیاه اسااات. نقش این چهاار فقیاه، کاه جاایگااه ویژه
 داشتند، در تقویت حکومت امویان برجسته است.

 ابن شهاب زُهری -1
هری از فقیهاان و یکی از این فقهاا   ابوبکر، محماد بن مسااالم بن عبیاداللاه شاااهاا ، معروا باه زه

،  1382 )جعفریاان،  بود.  گرفتاه امیاه قراربنی  خادمات  در محادثاان بزرگ قرن دوم هجری بود کاه کااملا  
واقادی معتقاد اسااات کاه او از عاالماان بزرگی اسااات کاه خصاااوصاااا  در حجااز و شاااام همتاایی    (791

باه شاااماار   (24، 1، ج1366-1361واقدی،،)ناداشااات. ابن ساااعاد نیز او را تنهاا فقیاه و محاد  مادیناه 
- 1361واقی،،)  او اهل مدینه بود ولی مدتی را در شام گارانده بود.  (369،  2، ج1374سعد،    ابن)آورد.می

هری همچنین ازجملاه تاابعاان باه شاااماار آماده و روایات (24،  1، ج1366 هاای گونااگونی را از امااماان  زه
زهری بیشااتر عمر خود را به   (524،  1418سددانی، ،)  نقل کرده اساات. ویژه امام سااجادشاایعه، به

کرد؛ هشاااام بن عبادالملاک باه او امیاه گاارانیاده و در دنیاای آنهاا باه آنهاا کماک میعنوان کاارگزار بنی
او در دساااتگااه عبادالملاک نیز ارج و قر     (162،  2الننال ، بیتدی، ج)  کرد.هاای ماالی فراوانی میکماک

ای عبدالعزیز در نامه  عمر بن   (162، 2الننال ، بیتی، ج)فراوان داشااات و از خلیفه نیز اموالی گرفته بود.
کند که از ابن شااها  زهری، که عالم معروا شااام و حجاز اساات،  به کارگزارانش، به آنان توصاایه می

 همراه و بود  امویان  سایر و  هشام  به  وابستگان از  زهری روی  هر  به  (97،  7، ج1989الزرکل ،)بهره ببرند.
 (792-791، 1382 )جعفریان، بود.کوشا  انحرافی عقاید نشر در دوره این  عالمان دیگر

 عمرو اوزاعی بن عبدالرحمان -2
 بن   یکی دیگر از فقیهاان نااماداری کاه امویاان او را ساااوی خود جلاب کردناد، ابوعمرو عبادالرحماان
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ا بن  ) در حومه دمشاق به این نام شاهرت یافت. در محله اوزات اقامتش عمرو اوزاعی اسات که به سابب
 دبیر به عنوان به امیه شااد ووارد دسااتگاه حکومتی بنی او در آغاز جوانی (153 ،35، ج  1415عسددیک ،  

گرچه اوزاعی بعدها از این ساامت اسااتعفا داد و به   (486،  9، ج1408،  ذها  ) .پیوساات  امیهبنی دیوان
جند  ، بر مساااند قضاااایولید اموی  یزید بن   ای نیز به اصااارارسااامت کارهای علمی رفت، اما در برهه

با این همه، او نتوانسات علائق   (491،  9، ج1408،  ذها  ) نشاسات و البته خیلی زود اساتعفا داد.  دمشاق
ای کاه پ  از روی کاار آمادن عبااسااایاان، او از مجرم دانساااتن و گوناهخود را باه امویاان پنهاان کناد؛ باه

عباداللاه بن عبااب را باه علات  تکفیر امویاان و جواز قتال آناان امتناات ورزیاد و حتی عباداللاه بن علی بن  
، ج 1374، )ذهبی عبااب را در خلافت انکاار کرد.امیاه و خیاانت به آنان نکوهش کرد و حق بنیقتال بنی

اوزاعی از اعتبار بسایار بالیی بین اهل سانت و منطقه شاام برخوردار بوده اسات. چنانچه   (180-181، 1
ات دانشااامندان این ماهب به او و دیگر قرائن امامت او در حدیث میان اهل سااانت، با توجه به ارجاع

 (167، 35، ج 1415ا بن عسیک ، )گردد. روشن می

 ذکوان بن عبدالله ابوالزناد -3
 رملاه، بود. او باا  فقیاه مادیناهذکوان،    بن   عباداللاه  یکی دیگر از فقهاای وابساااتاه باه امویاان، ابوالزنااد

،  1374،   ساعد  و ابن  161، 9، ج1417بلاذری،  )داشات و برده آزادشاده او بود  ولء  نسابت  عثمان، همسار
 حلقه نبوی مساااجد شاااود. ابوالزناد درو به همین علت شاااائبه عثمانی بودن او تقویت می (214،  6ج

)مقریزی،  رود.و از قاریان تابعی به شااامار می  (214،  6، ج1374،  ساااعد  )ابنداشااات ایجداگانه درب
،  1، ج1374 )ذهبی،  رفت.به شاامار می  هشااام بن عبدالملک  او از نزدیکان حکومت(  295،  4، ج1420

  4072،  9، ج1375)طبری،   وقتی که هشام به سفر حج رفته بود، ابوالزناد به پیشواز وی رفته بود.  (135
کَوَیه ،  پیش از این ساافر، هشااام در نامه به ابوالزناد خواهان نوشااتن چگونگی    (26،  3، ج1379و مَسااَ

کَوَیه ،   4072،  9، ج1375)طبری،   بوالزناد این کار را انجام داده بود.مناساااک حج شاااده بود که ا و مَساااَ
  خطاا   بن   زیاد  بن   عبادالرحماان  بن   عبادالحمیاد  همراه  را  ابوالزنااد  عبادالعزیز،  بن   عمر( 26، 3، ج1379

،  1374،   ساعد  )ابن  .آمد  کوفه به ابوالزناد و  سادرد او  به را  عراق خراج سارپرساتی و داشات  گسایل  عراق  به
 (214، 6، ج1374،  سعد )ابن.کردمی سرپرستی هم از سوی خلیفه، را مدینه خراج او (214، 6ج

 خَوْلانی ابومسلم -4
وَ  خَوَلنی  عبداللّه ابومسالم  )ابننیزکه ابن ساعد از او با عنوان »محد  ثقه« یاد کرده اسات، بن ثه

و برخی   اندکرده تجلیل وی از گروهیآید.از فقهای حامی امویان به شامار می  (457،  7، ج1374،   ساعد
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 را وی  هم  جماعتی  و اندساتوده را  او  گروهی .اسات مشاکو  او  زندگی  رفتههمروی اند.نیز او را ذم کرده
 (380، 1373 ثقفی،  هلال  )ابن  .انددانسته  مردود

 و کردی قیام  کاری  به تو  !اباالحسان  ایآمده و گفت: » علی وی در جریان جن  صافین نزد
 که شارطیه ب  ؛باشاد آن دارعهده تو از  غیر کسای  نداریم دوسات  ساوگند خدا به که گرفتی عهده بر را آن

 و  شاد کشاته  مظلوم  _ بادا  خشانود او از  خداوند که_  عثمان  همانا .کنی  رفتار حق  به هم  خودت درباره
  هایدسات ،کند مخالفت تو با مردم از  کسای  اگر و مایی امیر تو  و کن  تسالیم ما  به را او  قاتلان اکنون

و   201، 1371)دینوری،    «.بود  خواهاد  عاار  و  حجات  راو  ت  و  بود  خواهاد  تو  گواه  ماا  هاایزباان  و  یاار  ماا
 .دیجنگ امام  وااد و شااد  هیمعاو  ارانی جزو  ن یصااف جن  در او پ  از این قضاایه  (121،  1370منقری، 

 (129 ،3ج ،1393-1390)ابن اثیر،  

 محدثان -ب
 اند:توان برخی از محدثانی را نیز نام برد که در تقویت امویان نقش داشتهدر این میان می

 ابوهریره دوسی -1
ابوهریره دوسااای از مشاااهورترین محادثاان وابساااتاه باه امویاان اسااات کاه برای منویاات امویاان 

، سااه سااال و بنابر قولی الطبقاتاو بنابر نقل   (1379،  3ج،  1427)شاارا الدین،  کرد.سااازی میحدیث
و   (296،  4، ج1374،  سااعد  )ابنآمدبود و صااحابی حضاارت به شاامار می چهار سااال همراه پیامبر

نقال کرده کاه برخی از مناابع   جاالاب اینکاه در این مادت محادود، بیشاااترین احاادیاث را از پیاامبر
کاه در نوت خودش عجیاب اسااات.   (329،  1388  )ابوریاه،انادحادیاث را در این بااره ذکر کرده  5374عادد

  الحدید،  سبی   )ابن  .زد تازیانه حدیث، ووااع و جعل  و  بساایار هایروایت ساابب پخش  به را  وی دوم خلیفه
،  1420)مقریزی،    بود. قرآن کننادگاانجمع  و قااریاان  دوم  طبقاه وی همچنین جزء  (68-67، 4ج  ،1378

و همین طور   (47-46،  2ج  ،1382)یعقوب ،  ابوهریره فرماانادار منصاااو  عمر در بحرین   (291،  4ج
 ثقفی،  هلال  )ابنبوده اسااات. او دشااامن امیرالمومنین   (52، 2ج  ،1382)یعقوب ،  فرماانادار عماان

 را  او  علی  حضااارت  (343،  1373  ثقفی،  هلال  )ابنو از پیروان و هواداران معااویاه بود.  (301،  1373
ابوهریره با اینکه بر فضااایلت    (68،  4ج  ،1378  الحدید،  سبی   )ابنکرده اسااات. معرفی مردم  دروغگوترین 

گوید:  تأکیاد داشااات، اما به ساااباب مال دنیاا به معااویه گرایش داشااات. چناانچاه خودش می علی
 به ایشاااان با نبرد در نکردن شااارکت و برتر علی سااار پشااات  نماز خواندن  تر،چر   معاویه »غاای
 (227 ،3ج ،1412)الزمخشری،است«. ترنزدیک سلامت
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زمانی که ابوهریره از گرسانگی و بیچارگی  ، »آن   یالمحمد  السوه   یعل اضواا به تعبیر مالف کتا   
چنان بود که که بیهوش بر زمین افتاد و مردم پایشان را بر گردنشان گااشته بودند، آیا انتظار داری که 

امیه با ساالطنت گسااترده و غااهای خوشااگوار را رها کند و به سااوی آن که دنیاگریز و او حکومت بنی
 (314، 1388  )ابوریه،، برود؟« فقیری است که غاایش گوشت خشکیده بود

 کوفه مسجد وارد که وقتی کرد،می  همراهی  وی  با کوفه به  معاویه ورود  هنگام ابوهریره که  زمانی 
 دروغ  خادا  رساااول  بر  کنیادمی  گماان  آیاا عراق  اهال  ای:  برآورد فریااد  مردم  میاان  در ابوهریره  شااادناد،

 پیامبری هر: فرمودند  شااانیدم  اکرم رساااول از  ساااوگند خدا  به  ساااوزانم،می آتش در را خود و  بندممی
 لعنت بیافریند حادثه  و کند برپا ایفتنه  مدینه  در ک  هر  .باشااادمی  مدینه هم  من  حرم و  دارد  حرمی
  مدینه  در طالب ابی بن  علی که دهممی  گواهی اکنون  من  گردد،می او شاامل مردم  و  رساول و  خداوند

 خود  احساان بر و داد پاداش را  او رساید  معاویه به  ساخن   این  که  هنگامی انداخت، راه  فتنه و کرد  فسااد
  (383، 1373 ثقفی،  هلال  )ابن کرد.  مدینه حاکم را  او هم بعد و افزود،

  معاویه  ویژهبه  و  عثمان  و  شاایخین   هایفضاایلت درباره  هاییروایت جعل  به معاویه عطایای او برابر
پوشاااند، پ  از ابوهریره، که بدنش را با روپوشاای کهنه می  (67،  4ج  ،1378 الحدید،  سبی   )ابنزد. دساات

قیمت خز و کتان دمشاااق بدل شاااد. امویان برای او در محله عقیق، مدتی آن روپوش به لباب گران
 (315، 1388  )ابوریه،کاخی درست کردند و زمین بزرگی در آنجا و در ذوالحلیفه به او بخشیدند.

شاد، بلکه حتی در تعریف از خلیفه اموی نیز تنها دچار افراط میدیث به نفع امویان نهاو در جعل ح
کرد؛ برای نمونه او به عایشاه، دختر طلحه، که بسایار زیبا بود، گفته بود: »به خدا ساوگند هی  غلو می

،  1409،  )ابن عبد ربه«.صااورتی را زیباتر از روی تو ندیدم مگر صااورت معاویه را بر منبر رسااول خدا
کرد که هرچه مأموران حکومتی امیه به آنجا رساااید که مردم را تشاااویق میکمک او به بنی  (117،  6ج

،  1388 )ابوریه،  خواسااتند، بدهند و از دشاانام و ناساازای به آنان خودداری کنند.صاادقات از آنان می
317 =318) 

 کعب الاحبار -2
ر حبار، عالمال  یکی دیگر از این افراد، کعب الحبار اسات. کعب قرآن بودکه  یهودي یمنی و مفساّ

  (483، 1، ج1397 )عسااکری،  آمد.  مدینه به عمر  حکومت زمان در و  پایرفته را  اساالام ابوبکر  عصاار در
 شد  ساکن  حمص در و رفت شام به،  مدینهو پ  از حضور در   بود حمیر قبیله از و ابواسحاق  اشکنیه

،  7، ج1374،   سااعد  )ابن .درگاشاات  عفان  بن   عثمان  خلافت ایامدر  دو  و  ساای  سااال در شااهر آن در و
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 المقادّب بیات  به  آنجاا از تا بود  آمده  مدیناه  به  الحباار  کعاب که  آیدمی  دسااات  به  موجود روایات از  (455
 .کردندمی آزار  و شااکنجه  را اقتدار خویش، یهودیان تاریخ  در  مساایحیان .سااکونت کند آنجا در  برود و
 توانساااتنادنمی  بود،  مقادّب  سااارزمینی  نیز ایشاااان  المقادّب،کاه براي بیات  در یهودیاانجهات،   بادین 

  مسایحی،کعب حکومت  از دسات سارزمین   این  شادن  خارج  و  اسالام  آمدن با اما .کنند زندگی راحتیبه
،   ساعد  )ابن بماند.  در آنجا  و برود  المقدببیت  و  شاام یهود، یعنی موعود  سارزمین   به  خواساتمی  الحبار
در برخی از کرد.  امیاه تلاش میو باه نفع بنی او در جبهاه مقاابال اهال بیات  (484-483، 7، ج1374

و   77 ،4 ج  ،1378 الحدید،  سبی   )ابن خوانده اسات. کاّا  را  الحبار کعب  ،علی ها آمده اسات کهنقل
  (289 ،34 ج ،1404مجلسی، 

 روز ابوذر یكکند که آمده اسااات. طبری نقل میجریان تقابل ابوذر غفاری با او، در منابع تاریخی  
 دهادمي زکاات  آنکاه  .کنیاد  نیکی  باایاد: »گفات  ابوذر  .بود  وی  پیش  نیز الحباار  کعاب  .آماد  عثماان  پیش
  کعب  .نبرد«  یاد از را خویشاااوندان و  کند نیکی برادران و  همسااایگان به باید بلکه  کند ب  آن  به نباید
 را او  و  کرد  بلند را خود عصااای ابوذر .اساات«  داده  انجام را خود  تکلیف  کرد ادا را واجب  که  هر: »گفت

در منبعی دیگر هم   (696، 1ج  ،1374  و مساعودی،  2136، 5، ج1375)طبری،  .شاکسات  را سارش و زد
 وام المال بیت از  تواندمی  مسالمانان  رهبر  و امام آیا مردم ای»: ابوذر گفت روزها  از یکیآمده اسات: »

  الحباار  کعاب هنگاام  این  در  « کناد؟   پرداخات الماال بیات  باه را خود  وام شاااد  بااز  دساااتش  هرگااه  و بگیرد
 تو زادهیهودی  ای»: گفات و  شاااد ناراحت  الحباار  کعاب  ساااخن  از  غفااری ابوذر  «.ندارد مانعی»: گفات

  (363-362، ص1373 ثقفی،  هلال  )ابن؟« دهی تعلیم ما  به را ما دین  خواهیمی
در جعل احادیث، سااختن احادیثی دروغین درباره قداسات شاام اسات تا به این  ترین اقدام وی مهم

 1بخشی به خاندان امویان اقدامی انجام داده باشد.ترتیب در قداست

 الجندب بن سمرة -3
اسات که   الجند  نیز یکی از محدثان درباری بود. او از آخرین اصاحا  رساول الله  بن  سامرة

،  1363،بن خلدون)ا در جن  احد نیز شارکت داشات.  (249، 1، ج1417)بلاذری،    در کوفه از دنیا رفتند.
سامرة از یاران معاویه بود که از ساوی او به امارت بصاره منصاو     (1018، 3ج  1375و طبری،   418،  1ج

 مردم  کشاتار  به شاد، دسات بصاره در زیاد زمانی که جانشاین   او  (788الفتوح،  ،  1372)ابن اعثم ،شاده بود.
 

 487- 484، 1397 . در این مورد بنگرید: عسکرى، 1
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  12، ص2،ج1363،بن خلدون)ا که مورد انتقاد زیاد قرار گرفت.ایگونهکشات؛ به را  نفر  هزار تهشا  زد و
  (21، 2، ج1379و و مَسَکَوَیه ، 

 ساامره  آیا: »پرساایدم  ساایرین  بن  ان  از:  گوید  ساالیم بن   نویسااد: »محمدطبری در این مورد می
 به  و کرد جانشاین   بصاره در را  او  زیاد کرد، توانند شامار را  سامره  کشاتگان مگر: »گفت  « کشات؟  را کسای
 کشاته را کسای که نداری  بیم:  گفتند  به او.  بود کشاته را نفر  هزار  هشات او  بازگشات چون و  آمد کوفه

  عدوی  ابوساوار.  گفت  این   نظیر  چیزی یا  نداشاتم  بیمی بودم  کشاته هم  این   برابر  دو  اگر: گفت باشای؟ 
،  1375)طبری،  بودند«. قرآن  حافظ که  کشت مرا قوم از  نفر چهار و هفتاد صبحگاه یك  در سمره:  گوید

  (2801، 7ج
 تا داد جند   بن  ساامرة  ساامره از جاعلین حدیث به نفع امویان بود. معاویه مبلف فراوانی رشااوه به

که در شاااان   بقره،  207تفسااایر کند و در مقابل، آیه یعل  به وااارر را ساااوره بقره  205و   204 اتیآ
و او هم این کار را انجام   کند تیروا  یمراد ملجم  ابن   در لیله المبیت بود، را به نفع یعلمجاهدت 

 (73، 4، ج1378)ا بن ابی الحدید، داد.

 رجاء بن حیوة -4
یکی دیگر از این محادثاان، رجااء بن حیوة اسااات کاه باا ناام »شااایخ اهال الشاااام« و »کبیر الادولاة 

 سااکن  اردن گوید: »درابن ساعد در وصاف او می  (118، 1، ج 1374،  ذها  )  المویة« شاهرت داشات.
 محدثانی او از  (463،  7ج،  1374ساعد،   )ابنشاد«.می شامرده فاوال  و عالم و اعتماد  مورد محدثی  و بود

  کرده  روایت مروان،  عبدالملك و  معاویه همچون  کسااانی  از  و داشااته  منزلتی  شااام، دربار  در که اساات
او تمایلات اموی و شااامی داشاات، تا جایی که شااخصاای در   (152، 9، ج1404-1403)مزی،  اساات.

کردی او را موردش گفته اسات: »میان شاامیان برتر از رجاء بن حیوة ندیدم جز آنکه اگر تحریکش می
  (266، 3، ج1968ابن حج ، ) یافتی«.شامی می

ا اصارار او بود که سالیمان بن عبدالملک،  درباره نفوذ و دلبساتگی رجاء به امویان آمده اسات که ب
و همو بود کاه وقتی   (118، 1، ج 1374، ذها  )عمر بن عبادالعزیز را باه عنوان ولیعهاد خود انتخاا  کرد

هشاااام از بیعت با عمر بن عبدالعزیز سااارباز زد، او را تهدید کرد که در صاااورت عدم بیعت، گردنش را 
  (170،  8، ج1417)بلاذری،  ء از خواص عمر بن عبدالعزیز بودرجا  (259،  2ج،  1382یعقوب ، ) خواهد زد.

  اثیر، )ابنو هشام بن عبدالملک نیز از او با عنوان »دوست خو  من که نسبت به تو بسیار سداسگزارم« 
یاد کرده اسااات. ابن اثیر در الکامل به نقش اسااااسااای او درباره انتقال خلافت از   (2862،  7، ج1370
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از رجاء همچنین   (2864-2862، 7، ج1370  اثیر،)ابنعزیز اشااره کرده اسات.سالیمان به عمر بن عبدال
سااااختناد، نزدیکاان عبادالملاک بن مروان بود و گفتاه شاااده در زمانی که صاااخره بیات المقادب را می

بلاذری در انسا  الشراا به موارد   (209،  1958  )ولهاوزن، دار بوده است.مسئولیت امور مالی را عهده
 دهد که رجاء، قرابت و نفوذ فراوانی به خلفای اموی داشااات.کند که نشاااان میره میگوناگونی اشاااا

  (167و  152و 126و 116، 8و ج  222، 7، ج1417)بلاذری،  

 عامر بن شراحیل الشعبی -5
از دیگر محدثان معروا، عامر بن شاراحیل الشاعبی اسات که بیشاتر عمر خود را کنار حجاج ثقفی 

از  پ اما   .او در قیام عبدالرحمان شارکت کرد  (78، 1، ج 1374، ذها  )  کرده بود.و عبدالملک سادری 
سار برد و ه  آن با در اختیار نهادن کامل خود به حجاج بخشایده شاد و بقیه عمر را کنار او و عبدالملک ب

به که طبری در کتا  خود   های ناروایی داده اسااتبه او نساابت، ثقفیدر مخدوش کردن چهره مختار 
نویساد: »وی مشاهور به شایخ مفید درباره او می (3362-3294،  8ج،  1375)طبری، اسات.  پرداخته آن

نشاااین  اش و معروا به کا  بوده اسااات. معلم فرزندان عبدالملک و همو ذریه دشااامنی با علی
نفر از  4گفت: »در جمل فق  گویی به جایی رساااید که میهای حجاج بوده اسااات. او در دروغشاااب

که همه مورخان اتفاق ، عمار، طلحه و زبیر«؛ درحالیحضااور داشااتند: علی مبراصااحا  پیا
قرآن را   گفات: »علیبودناد. او همچنین می نفر از انصاااار و... همراه علی  800نظر دارناد کاه 

  (217-216، 1413)شیخ مفید،   حفظ نکرده بود«.

 نخعی یزید بن ابراهیم -6
 بود و از آناان هادایاائی  مروان  آل  خادمات  در  نیز ازجملاه محادثااننخعی    یزیاد  بن   ابراهیم  ابوعمران

او نزد امرا   .»کان ابراهیم یاتی المراء و یسااالهم الجوائز«  کرده بود. درباره او آمده اساات:  نیز دریافت
اش نوشاااتاه اسااات: او خود نیز هدایایی تقادیم امرا کرد. دیگری دربارهآمد و درخواسااات هدیه میمی
  (235، 2ج  ،1382یعقوب ،  )ابراهیم را از فقهای دوره عبدالملک  (72، 1، ج1374  هبی،)ذ.کرده استمی

معرفی   ساارسااخت  ناصاابی  ،ابراهیم ها،اند. در برخی از نقلدانسااته  (248،  2ج  ،1382یعقوب ،  )و ولید
عوانه   (25، 2ج،  1403  )سمین، .اسات  داشاته شارکت  کربلا حادثه در  و بوده   اشاعث  ابن   ساداه در شاده که

سااازی برای امویان داشاات و بن حکم نیز، که عثمانی الهوی لقب داشاات، نقش معتنابهی در حدیث
 (173، 1، ج1983)شاکر،  تأکید فراوانی بر جبرگرایی داشت.

همچنین باید به مییرة بن مقسااام نیز اشااااره کرد که کینه عجیبی نسااابت به حضااارت علی )ت(  
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ابو الزناد نیز از محدثینی اساات که رابطه نزدیکی با هشااام بن عبد   (143، 1، ج1374 )ذهبی، داشاات.
معتمر نیز از دیگر محدثینی اسات که در خدمت  بن  منصاور (135،  1، ج1374  )ذهبی،  الملک داشات.

 (91، 1363ابن شاذان، ) خلفای اموی شام و مشخصا هشام بن عبدالملک بود.
  مامت   در که  بود  احادیثی جعل  آمد،می بر  افراد  این  دساات  از که  توان گفت که خدمتیدر کل می

  احادیثی  روایت. باشد مفید توانستمی خاندان  این  به وابستگان برای کرامت نقل در و امویان دشمنان
نگاران در حق خلفای اموی بود. ازجمله خدمات این حدیث  شاارایطی،  هر در  خلفا از  اطاعت وجو  در
 بود  احادیثی  ساختن  و  هاعر   میان قریش موقعیت تحکیم حدیث،  حافظان  گونه این  عمده وظایف از

 کاه احاادیثی  تکاایاب.  داشاااتنادمی  روا  هااعجم بر  هااعر   برتری  در امویاان  کاه  تبعیضااای  توجیاه در  کاه
 اموی دربار  عالمان  کار دساتور در  حدیث، جاعل عنوان به  ایشاان معرفی و  کردندمی نقل عراق  عالمان

 در  المامنین  امیر حضارت  احادیث  معمول   که گرفتمی صاورت دلیل  بدین   احتمال   مساأله  این . بود
 (793 ،1382  جعف یین،)نبود. خوشایند  امیهبنی برای  این  و بود پراکنده عراق

 شاعران -ج
 شااارای  اثر بر  طلابعافیات شااااعراناثر نبود.  نقش شااااعران درباری نیز در حماایت از امویان بی

  درباار رهساااداار  و کردنادمی  همبساااتگی  اعلان  حز  اموی باا مقاام،  و ثروت کساااب برای  و اجتمااعی
 در این باره می توان به نام چند شاعر معروا اشاره کرد: (68، 1376  )عبدالجلیل،شدند.می  دمشق

 اخطل -1
  تیلب  قبیله  شااعران از طارقه معروا به اخطل بن   الصالت  بن   غو   بن  یکی از این شااعران، غیا 

 را مروان وي پرداخت. عبدالملكکه در اشاعار گوناگون خود به تقدی  امویان می  اسات اموي عصار در
حضاااورش   کرد. اخطال نیز آزاداناه و بادون اجاازه خلیفاه باهویژه می او حماایات از  و  ناامیاد شااااعر امویاان

او در   (36  ،1998  )حسااین،  .بود  آویخته  گردن  به را طلایش صاالیب  و بود مساات کهدرحالي  رسااید؛مي
یکی از اشاااعارش به قتل مظلومانه عثمان اشااااره کرده و امویان را لیق جانشاااینی او در خلافت ذکر  

را خلیفاه  (39، 1891الاخطد،،  )  کناد.می ای تواناا و او همچنین در شاااعری دیگر، عبادالملاک مروان 
اخطل در اشاعار    (24و    21،  1891الاخط،،  ) داند که خداوند این مقام را به او سادرده اسات.سازاوار می

،  پیاامبر  امات  وحادت  در  افکنيپرداخات. او در قاالاب شاااعر ، تفرقاهخود باه حماایات از امویاان می
مخالفان،    به کا   امویان، نسابت  خلافت  به  بخشاي جبرگرایي، قدسایت خلافت، ترویج  کردن  موروثي
اموي را   حاکمان  به ماهبي  عناوین  و القا  و اختصااص  اموي  خلفاي  به  « امیرالمامنین »لقب  اطلاق
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 (24-1، 1397 نژاد و دیگران،  )امیريکرد.تبلیف می

 سلولی همام بن عبدالله -2
نیز یکی دیگر از شااعران وابساته به امویان بود که در اشاعار خود خلافت   سالولی  همام  بن   عبدالله

 از بر!  گویاد: »ای یزیادمی  معااویاه  یزیاد بن   خود خطاا  باه  کرد. او در یکی از ابیااتامویاان را توجیاه می
 باش.  ساداساگزار  خداوند  ساوی از  به حکومت انتخا   بر  و کن   صابوری اعتماد  مورد مردی دادن دسات

،  1371)عطوان،    کنناد.«   طمع  آن در  بینناد نااتوانش چون  کاه گساااتااخاان دریاا  را پروردگاارتاان  خلافات
221) 

 جریر بن الخطفی -3
و در ابیااتی  (95، 1، ج1971الخطف ،  )برگزیاده الهی دانساااتاهجریر بن الخطفی نیز عبادالملاک را  

کنی و ناه ای.  ناه افراط میگویاد: »تو امینی، امین خادایی در آنچاه برعهاده گرفتاهخطاا  باه او می
کند. ای دودمان مروان! خداوند شاما را ترساویی. تو خجساته و مبارکی، خداوند پیروانش را هدایت می

 (195، 1، ج1971طف ،  الخ) برتری بخشیده است.« 

 احوص -4
گوید:  کند و میاحوص نیز از دیگر شاااعران درباری اساات که خلافت ولید را تقدیر الهی ذکر می 

الاحوص،  ) »خداوند او را به عنوان ساارپرساات خلق خود برگزید و خداوند به احوال مردم داناتر اساات.
گوید: »سالیمان! اکنون که خداوند تو او همچنین خطا  به سالیمان بن عبدالملک می  (193،  1969

  (173، 1969الاحوص، )  را بر ما حکومت و سلطنت داده، به عدالت حکم ران.« 

 فرزدق -5
های فراوانی را از حکومت امویان داشاته اسات. او در همچنین باید به فرزدق اشااره کرد که حمایت

 و  نود  از  پ   کاه  بینممی  را  گویاد: »خاداونادبن عبادالملاک می سااالیماان  ابیاات خود خطاا  باهیکی از 
نکرد و  رها  خود  به را ما ساخت،  روزگاری از پ  کرد و ما  حال  شاامل را  هایشنعمت  بار ساال دگر شاش

)الفرزدق،   اساات.«   مردم برگزیده برای ایقبیله شاارافت و خاندان لحاظ  از را  مرد  بهترین  و  مهربانترین 
 منبر  دید به سازاوارتر  مرد همه از را تو  گوید: »خداونداو همچنین خطا  به هشاام می  (89،  2، ج1966

امیه در فرزدق از بزرگترین مدافعین حق بنی (249،  2، ج1966)الفرزدق،    ساالامت«.  و صاال  و  خلافت
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ن یعنی عبادالملاک بن حکومات بود. او شاااش تن از خلفاای مروانی را مادح کرده اسااات. دو تن از آناا
زیساته اسات. اما چهارتن مروان  و ولید بن عبدالملک را زمانی مدح کرده که در بصاره و دور از آنان می

دیگر، یعنی ساالیمان بن عبدالملک، عمربن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک و هشااام بن عبدالملک را 
 (229، 1371)عطوان،. برده استهنگامی مدح گفته است که در شام نزد آنان به سر می

 عدی بن رقاع -6
عدی بن رقات عاملی دیگر شااااعر درباری حامی امویان اسااات  که خطا  به ولید بن عبدالملک  

ساراید: »امیرالمامنین ولید را حکومتی اسات که خداوند وی را بر آن یاری رسااند و منزلت گونه میاین 
گوید: »خداوند  او همچنین در شااعری دیگر به خلیفه می  (232، 1، ج1420اصاافهاني،  )  والیش داد«.

 ( 233، 1، ج1420اصفهاني،  ) خلافت را به تو سدرد؛ چراکه خواهان اصلاح و هدایت امت بود«.

 نابغه شیبانی -7
گوید:  نابیه شاایبانی نیز از دیگر شاااعران حامی دولت اموی اساات. او خطا  به یزید بن ولید می 

وحی کرد، بعد از همه فضاااایل، سااالطنت و تقوا را به تو داد که تو گرداننده آن »آن که به زنبور عسااال 
 (76، 1932)شیبانی،  هستی«. 

 عبلی -8
گوید: »شما گروهی هستید که خداوند نخواست شاعری دیگر به نام عبلی نیز خطا  به هشام می

وانیان به پادشااهی و مگر آنکه پساتان پرشایر خلافت نصایب شاما شاود. خداوند جماعتی ندید که از مر 
  (227، 11ج ،1420اصفهاني، )  سروری سزاوارتر باشند«.

 رؤبه بن عجاج -9
گوید: »پان و رؤبه بن عجاج نیز از دیگر شااعران درباری اسات که خطا  به مروان بن محمد می

  (272،  1371)عطوان،   بهترین برگزیدگان مروان اسات و خداوند برترین بندگان خود را برگزیده اسات«.

همچنین باید به جعیل بن عجره اشاره کرد که در  جن  صفین در مدح معاویه و مامت امیرالمامنین  
 (291 ،1 ، ج2010  )مرزباني، سرود.شعر می

امیاه، افزون بر حماایات از خلافات امویاان و محق بودن آناان در این بااره، باه شاااعرای طرفادار بنی
 )مرزبااني،  تبادیال نظاام خلافات باه سااالطنات نیز مباادرت ورزیادناد.عهادی و  پشاااتیباانی از نظریاه ولیات

کردند و در این امیه اطلاق می، اوصااا و القا  ماهبی را بر خلفای بنیآنان  (260-253 ،1 ، ج2010
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زیرا در نظر آناان، خلفاا    ؛نگریساااتنادگاااشاااتناد و همگی را باه یاك چشااام میامر تفااوتی بین آناان نمی
کاری و ساایر  داری، عدالت، خجساتگی، درساتبودند و به لحاظ قداسات، امانتنماینده اراده خداوند  

بر اسااب چنین نگرشای بود که القا  و  ؛دانساتندصافات خو  انساانی، همه آنان را یکساان و برابر می
اوصاا ماهبی را، چه بر خلفایی که مشهور به ورت و تقوا بودند و چه بر آنان که به ظلم و ستم شهرت 

حتی از خلفایی که تجاوز   . آنهاکردندپرداختند، اطلاق میآشاکارا به هرزگی و بی بندباری می داشاتند و
هایی  و زورگویی و سااتم و تجاهر به فساااد را از حد گارانیده بودند، سااخت دفات کرده، آنان را انسااان

زکااران و آوردناد و در زمره پااکاان و نیکاان و پرهیمهرباان، دادگر، صاااال  و باافضااایلات باه شاااماار می
   )عطوان، دادناد و چیزی نمااناده بود کاه آنهاا را باه مرتباه اولیاا و انبیاا برساااانناد.برگزیادگاان جاایشاااان می

1371 ،217) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

118    
 

118
    

2140 تابستان ،62 ، شمارهیازدهم سال  

 گیری نتیجه
مرجع در انحطاط و رشاد جوامع   یهانقش گروه توان نتیجه گرفت کهبراسااب آنچه گفته شاد می

 انیحکومت امو تینقش مهم را در تقو  ن یها همگروه  ن اسات. ای یها محور حکومت تیو ساقوط و تقو
  یها هیساارما  ن یخود، با سااوء اسااتفاده از ا تیموقع میتحک یبرا انیحکومت امو.  اندبرعهده داشااته

باه جاا  گروه  یخااصااا   تیا عناا  یامو   یخلفاا .بردیمرجع بهره فراوان م یهاااز هماه گروه ،یاجتمااع
  نیا ع،یتطم ای  دیکردن مبالف هنگفت و با سالاح تهد نهیاند. آنان با هز داشاته یمتیمرجع به هر ق  یاه

حجاج    دالله،یو فرزندش عب  هیاب  بن  ادیمانند اساااتخدام عمروعاص، ز   ؛گرفتندیها را به خدمت مگروه
 یایهدا یکه با اهدا  ،شاام و عراق لیقبا یسااؤشاعرا، عموم ر ان،یطور جا  خطبا، راو  ن یهم و یثقف

پساات و  یوعده اعطا ای یو امو   یهاشاام  ،یقرشاا  ژهیوبانفوذ و به  یهاتیشااخصاا   ن یبه ا  متیقگران
 .کردندیمقام، آنان را به سمت خود جا  م

وااد    یطور تقب  ن یو هم انیامو یبرا یتراشاا لتیو فضاا   ثیبا ساااختن حد  ناو محدث انیفقها، راو
و کساب وجهه   یتراشا لتیدر قالب فضا  زیشاعرا ن .سااختندیم  تیحکومت مشاروع ن یا یبرا ان،یامو

 .کردندیم فایرا ا ینقش مهم ان،یامو یبرا یو اخلاق یاجتماع
مقاطع   یدر برخ انیامو کهرسد گیری مهم به نظر میذکر این نکته هم به عنوان نتیجهحال   ن یبا ا

حکومت   تیا تقو یبرا ی و فرهنگیاجتمااع  یهااهیا سااارماا یاز برخ یر یگخود نسااابات باه بهره  اتیا از ح
 تیا اهال ب تیا توان باه مرجعیموارد م  ن یکاه از ا  دنادیا د  بیا آسااا   هیا نااح  ن یخود غفلات کردناد و از هم

ا  ن ینتوانساااتناد از نفوذ ا  انیا اشاااااره کرد. امو البتاه   ایا تاه کاه آنک  ن یگروه مرجع پرقادرت بهره ببرناد. 
چراکه ائمه اجازه   ؛است  یگر یمرجع استفاده کنند اما استفاده نکردند، بحث د روهگ ن یتوانستند از ایم

از   یاهشاود که در پاریم دهیحال د  ن یبا ا  .دادندیگاه نداده و نم  یرا ه انیاساتفاده از آنان توسا  امو
  احسااب ن یشامردند. همیم  ازینیغافل بوده و خود را ب  یاجتماع  یهاهیسارما یاز برخ انیمواقع، امو

و  ینمونه دامن زدن به تعصااب عدنان برای  ؛نندیبب  بیخاص، آساا   یتیشااد تا آنان در موقعیموجب م
له أمسا   ن یدسات موارد اسات که هم ن یدارد، از هم یالهیقب هیبه سارما یتوجهیکه نشاان از ب یقحطان

و  ینسااابت به تعصااابات عدنان انیحکومت را رقم زده اسااات. امو ن یساااقوط ا  یهانهیاز زم یکی زین
 .زدندیبه آن دامن م غافل بودند و بعضا   یقحطان

اثر   ن یاشااااره کرد. مهمتر   این تحقیقمترتاب بر   یو کااربرد یاز آثاار علم یباه برخ  توانپاایاان میدر 
 یآن، بررسااا  گریر داسااات. اث یخیله تار أمسااا  کیمرجع« بر   روهگ»ی تئور   قیتطب  ،تحقیق  ن یا  یعلم

تا نقش  ه اساتدیکوشا  قیتحق ن یهاسات. درواقع انفوذ در فراز و فرود حکومتبا  یهاگروه  یکارکردها
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 زانیکند و م یابیحکومت را ارز  کی تیجامعه در اسااتقرار و تقو کی یاجتماع  یهاهیو ساارما نخبگان
با کمک   قیتحق ن یکند. درواقع ا یو بررساا   لیها را تحلگروه  ن یا  یبخشاا تیو مقبول  یبخشاا تیمشااروع

 .استبوده  یخیله تار أمس کیبه دنبال حل  ،یاسیو علوم س یاجتماع یشناسگرفتن از دو علم روان
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م، ترجمه: علی جواهر کلام، تهران، موسسه مطبوعاتی تاریخ تمدن اسلازیدان، جرجی،   .33

 ش. 1333امیرکبیر، 
 .  ،1418، قم، ماسسه امام صادقماساعة طبقات الفقها  سبحانی، جعفر ، .34
رح .35 استانسعادت،  اجتماعی  سرمایه  توزیع  و  سط   تخمین  علمیمان،   فصلنامه  -ها، 

 .1386، زمستان 23ژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره پ
 م.  1983، بیروت، دارالعلم للملائین،  التاریخ العربی و المارخانشاکر، مصطفی،  .36
سیدعبدالحسین،   .37 الدین،  الدین شرا  شرف  عبدالحسین  السید  الامام  ب ماساعۀ  یروت، ، 

 . 1427دارالمورخ العربی، 
 م 1932، دیوانه، قاهره، دارالکتب المصریه، الهابغ شیبانی،  .38
الله و هاشمی، سیدویاء، گروه .39 شناسی و های مرجع در جامعهصدیق سروستانی، رحمت 

های مرتن و فستینگر«، دوفصلنامه پژوهشی نامه شناسی اجتماعی با تأکید بر نظریهروان
 20،شماره 1381ییز و زمستان علوم اجتماعی، پا



 

 ...انیحکومت امو تیمرجع در تقو یهانقش گروه :عالمیان

 
123 
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 .ش، چاپ دوم1379تهران، انتشارات سروش، 
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